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Abstract
The existential psychoanalytic model addresses existential concerns and issues, par-
ticularly the existence/non-existence dichotomy with an emphasis on the issue of 
death.  The way of responding to these existential issues determines the actions, 
relationships, narratives, currents, and schemas of human life. Narratives, dramatic 
elements, and story patterns stem from existential concepts that can be examined 
within the framework of existential psychoanalytic reading. The play “Decline” sug-
gests to be an existentialist drama throughout its narrative structure and story ele-
ments. This article attempts to analyze the relationships of the characters in the play, 
the plot, the events and main occurrences of the play, and the actions and reactions 
of the characters, with particular attention to existential philosophy, especially exis-
tential psychoanalytic theories and Irvin D. Yalom’s existentialist approach. The main 
question here is how the fundamental existential conflicts and the issue of existence/
non-existence as a metanarrative, main event, and reality in Akbar Radi’s “Decline”; 
influence the relationships between the characters, their acts and reacts, the con-
flict, the plot and other elements. Assumptively, existential manifestations and the 
way of reacting to existential issues and crises are the fundamental narrative in Akbar 
Radi’s plays, as he is considered the father of modern Iranian playwriting. This nar-
rative pattern can be traced in the story situations, dramatic settings, character rela-
tionships, actions and reactions of the dramatic society, and the main conflicts of the 
play “Decline”. Therefore, this article, based on library resources, first discusses the 
function of existentialist topics and the principles and perspectives of existentialism 
in human relationships, actions, reactions, conflicts, and fundamental crises of hu-
man life. Then, it employs a descriptive-analytical method to interpret the existential 
reading of the play “Decline”.
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چکیده
 مســئلۀ تقابلــی وجود/عدم 

ً
الگــوی روان‌تحلیلــی وجــودی، بــه دغدغه‌هــا و مســائل وجــودی خصوصا

وجــود بــا تأکیــد بــر مســئلۀ مــرگ می‌پــردازد کــه درواقــع نحــوۀ پاســخ بــه ایــن مســائل وجــودی، کنش‌هــا، 
روابــط، روایت‌هــا، جریانــات و طرح‌واره‌هــای زندگــی آدمــی را تعییــن می‌کنــد. روایت‌هــا، عناصــر نمایشــی و 
الگوهــای داســتانی از ظرفیت‌هــا و مفاهیــم وجــودی ریشــه می‌گیرنــد کــه در بســتر خوانــش روان‌تحلیلــی 
وجــودی واجــد بررســی هســتند. بــه نظــر می‌رســد نمایشــنامۀ افــول در تمامــی ســطوح روایتــی و عناصــر 
 درامــی اگزیستانسیالیســتی اســت. ایــن مقالــه ســعی دارد تــا بــا توجــه بــه نظریــات 

ً
داســتانی خــود، اساســا

 نظریــات روان‌تحلیلــی وجــودی و رویکــرد اگزیستانسیالیســتی ارویــن یالــوم، 
ً
فلســفۀ وجــودی خصوصــا

در اصــل روابــط اشــخاص نمایــش، طــرح، رویدادهــا و رخــداد اصلــی نمایشــنامه، کنش‌هــا و واکنش‌هــای 
شــخصیت‌ها را مــورد واکاوی قــرار دهــد. ســؤال اساســی پژوهشــی ایــن اســت کــه در نمایشــنامۀ افول اثر 
اکبــر رادی، تعارض‌هــای بنیادیــن وجــودی و مســئلۀ وجــود / عــدم وجــود به‌عنــوان یــک ابرروایــت، رخــداد 
اصلــی و امــر واقــع، چگونــه روابــط بیــن اشــخاص داســتان، کنش‌هــا و واکنش‌هــای آنهــا، کشــمکش 
درام و طــرح و ســایر عناصــر درام را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد؟ در مســیر پژوهشــی مقالــه، فــرض ایــن 
اســت کــه تظاهــرات وجــودی و نحــوۀ واکنــش بــه مســائل و بحران‌هــای وجــود، اساســی‌ترین روایــت در 
نمایشــنامه‌های اکبــر رادی به‌عنــوان پــدر نمایشنامه‌نویســی نویــن ایــران اســت کــه ایــن الگــوی روایتــی 
ــط شــخصیت‌ها، کنش‌هــا و  در محــور نتایــج در موقعیت‌هــای داســتانی، وضعیت‌هــای نمایشــی، رواب
واکنش‌هــای جامعــۀ نمایشــی و کشــمکش‌های اصلــی نمایشــنامۀ افــول قابــل ردیابــی اســت. ازایــن‌رو 
ایــن مقالــه مبتنــی بــر منابــع کتابخانــه‌ای، نخســت کارکــرد مباحــث اگزیستانسیالیســتی و اصــول و 
زوایــای دیــد و روایتــی وجــودی را در روابــط، کنش‌هــا، واکنش‌هــا، کشــمکش‌ها و بحران‌هــای اساســی 
زیســتۀ آدمــی مطــرح می‌کنــد، ســپس بــا روش توصیفــی _ تحلیلــی بــه خوانــش وجــودی از نمایشــنامۀ 

افــول می‌پــردازد.
واژگان کلیدی: روان‌تحلیل وجودی، نمایشنامۀ افول، موقعیت، اکبر رادی، اروین یالوم
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درآمد
و  وجــودی1  مســائل  اساســی‌ترین  از  یکــی 
اصــل  اگزیستانسیالیســتی،  مبحــث  ریشــه‌ایِ 
نبــودن   / بــودن  مســئلۀ  یعنــی  وجــودی  تقابــل 
اندیشــیدن  آغازگــر  مــرگ2،  بــا  مواجهــه  اســت. 
و ادراک وجــودی آدمــی بــود و ایــن مواجهــه، بــه 
انحــای متفاوتــی، تمامــی دســتاوردها، دغدغه‌هــا، 
مراحــل،  طرح‌واره‌هــا،  کشــمکش‌ها،  پروژه‌هــا، 
را  آدمــی  واکنش‌هــای  و  کنش‌هــا  برنامه‌هــا، 
همه‌چیــز  »مــرگ  اســت.  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت 
ــه درون و بیــرون  اســت و هیــچ نیســت. کرم‌هــا ب
مــرگ  از  خــودش  شــیوه  بــه  هرکــس  می‌خزنــد. 
داســتان،  تمــام   .)11  :1389 )یالــوم،  می‌ترســد.« 
طرح‌هــا و روایت‌هــا در ایــن فاصلــۀ وجــودی کــه 
نــام آن را زندگــی می‌نامیــم، از تولــد تــا مــرگ شــکل 
مــرگ  وجــودی،  جولانــگاه  ایــن  در  می‌گیرنــد. 
به عنــوان یــک ابرروایــت و رخــداد اصلــی، تجلی‌گاه 
و  بحران‌هــا  تناقضــات،  تنش‌هــا،  از  بســیاری 
ایــن  و  اســت  آدمــی  زیســتۀ  کشــمکش‌های 
از  گاهــی  آ و  گاهــی  فراینــد خودآ از  ناشــی  جریــان 
مــرگ در دل زندگــی اســت. »جنبــۀ ســوم ســه‌گانۀ 
تراژیــک بــه مــرگ مربــوط می‌شــود، ولــی بــه زندگــی 
کــه  هرلحظــه‌ای  چراکــه  می‌شــود،  مربــوط  هــم 
زندگــی می‌کنیــم گامــی به‌ســوی مــردن اســت و 
 :1397 )فرانــکل،  برنمی‌گــردد«  هرگــز  لحظــه  آن 
گاهــی بــا پروژه‌هــای معناســاز  171(. گســترۀ خودآ
و جاودان‌ســاز ســعی در تعدیــل و رقیــق کــردن 
ایــن جریــان محتــوم دارد امــا مســئلۀ اصلــی نحــوۀ 
تقابلــی  اصــل  بــه  روایت‌هــا  نــوع  و  واکنش‌هــا 

اســت. وجــودی 
ــه  ــا مــرگ و نحــوۀ واکنــش آدمــی ب مواجهــه ب
ایــن اصــل اگزیستانسیالیســتی، در طــول تاریــخ، 
الگوهــای هبــوط و عــروج3 آدمــی را تعییــن کــرده 
اســت. واکنــش بــه ایــن دغدغــۀ وجــودی، آغازگــر 
ژانرهــا و فصل‌هــای زیســتۀ موجــودات اســت و 
برآینــد فصولــی از زیســت و روایــت آدمــی اســت 
کــه همــواره هــم علیــه هــم و هــم بــرای هــم کارکــرد 
گاهــی از مــرگ کــه به عنــوان یــک  دارنــد. ایــن خودآ

زخــم کاری و مســتقر در نهــاد انســان شناســایی 
می‌شــود، بســیاری از روابــط، بحران‌هــای زندگــی، 
روایت‌هــای  و  اندیشــگانی  جریانــات  کنش‌هــا، 
ــرار داده و مخــرج  زندگــی آدمــی را تحت‌الشــعاع ق
داســتان‌های  مضامیــن  عمیق‌تریــن  مشــترک 

ماســت.
زیستۀ  درام  اساسی‌ترین  و  ابتدایی‌ترین 
گره  اصلی  رخداد  و  ابرروایت  این  به  انسان 
خورده است و موقعیت‌های سقوط آدمی، قتل، 
زندگی،  از دست دادن و نبودگی در دل  فاجعه، 
به  را  اساسی  دغدغه‌های  و  بحران‌ها  کهن‌ترین 
یالوم4؛  اروین  است.  کرده  وارد  زندگی  داستان 
در  اگزیستانسیال،  روان‌شناس  و  فیلسوف 
الگوی روان‌درمانی اگزیستانسیال، چهار دغدغۀ 
از  گاهی  آ یالوم،  را مطرح می‌کند.  انسان  وجودی 
گاهی از این رخداد اصلی و واقعیت  مرگ و خودآ
نهایی را به عنوان یک زخم کشنده بیان می‌کند 
محتوم،  امر  این  از  ناشی  اضطراب  و  ترس  و 
از پروژه‌ها، مراحل زندگی، تصمیمات و  بسیاری 
اضطراب  یالوم  باور  به  می‌سازد.  را  ما  رفتارهای 
اصلی،  رویداد  این  به  واکنش  و  پاسخ  و  مرگ 
ادیان،  مراسم،  مذاهب،  تمامی  مشترک  مخرج 
اصل  این  مظاهر  و  اسطوره‌هاست  و  آیین‌ها 
کشمکش‌ها،  از  بسیاری  در  را  وجودی  تقابل 
و  روایت‌ها  تنش‌ها،  بحران‌ها،  وضعیت‌ها، 
آدمی می‌توان ردیابی و جست‌وجو  واکنش‌های 

کرد.
مـدرن  نمایشنامه‌نویسـی  پـدر  رادی؛  اکبـر 
ایران از تأثیرگذارترین نویسـندگان و درام‌پردازان 
اسـت که آثار او بسـتر اساسی مضامین وجودی، 
بن‌مایه‌هـا و مفاهیـم اگزیستانسیالیسـتی اسـت 
و مسـئلۀ مـرگ و مواجهـه بـا ایـن اصـل وجـودی، 
افـول،  نمایشـنامۀ  اوسـت.  ثـار  آ مخرج‌مشـترک 
آوردگاه و تجلـی‌گاه مباحـث اگزیستانسیالیسـتی 
تـا مضامیـن  فـروم نمایشـی، عناصـر داسـتانی  از 
و مفاهیـم مسـتتر در اثـر اسـت. رویکـرد رادی بـه 
مسـائل وجـودی را می‌تـوان در عناصـر نمایشـی، 
شـخصیت‌ها، طـرح و انـواع کنش‌هـای داسـتانی 
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خوانش اگزیستانسیالیستی نمایشنامه  افول اثر اکبر رادی با تمرکز بر آرای اروین یالوم

بـر  افـول  نمایشـی  موقعیت‌هـای  کـرد.  ردیابـی 
محـور تقابل‌هـای بنیادیـن بودن/نبـودن، آزادی/
اسـارت، سـاختن/نابودی، معنا/پوچـی و... چیـده 
داسـتانی،  اساسـی  بحران‌هـای  و  اسـت  شـده 
سـؤال  اسـت.  اگزیستانسیالیسـتی  بحران‌هـای 
نمایشـنامۀ  در  کـه  اسـت  ایـن  تحقیـق  اساسـی 
افـول، تعارض‌هـای بنیادیـن و مفاهیـم اساسـی 
به عنـوان  وجـود  و مسـئلۀ وجود/عـدم  وجـودی 
یـک ابرروایـت، رخـداد اصلـی و امـر واقـع، چگونـه 
و  کنش‌هـا  داسـتان،  اشـخاص  بیـن  روابـط 
واکنش‌هـای آنهـا، کشـمکش درام، موقعیت‌هـا، 
قـرار  تأثیـر  تحـت  را  درام  عناصـر  سـایر  و  طـرح 

می‌دهـد؟

پیشینۀ تحقیق
نمایشنامه‌های اکبر رادی همواره مورد توجه 
محققان  به‌خصوص  محققان  و  پژوهندگان 
متنوع  رویکردهای  با  اجتماعی  علوم  حوزۀ 
مفاهیم  به  وجودی  مبحث  گرچه  است.  بوده 
و  است  خورده  پیوند  جامعه‌شناسی  بنیادین 
انسان و انسان بودگی از کلیدواژه‌های اصلی این 
اگزیستانسیالیستی  بررسی  اما  است،  مباحث 
مانده  امری است مغفول  رادی  نمایشنامه‌های 
عناصر  در  اگزیستانسیالیستی  مباحث  بازتاب  و 
نمایشی و روایت‌ها، فروم و طرح‌واره‌های نمایشی 
آن دسته موارد پژوهشی است که کمتر به  جزو 
می‌توان  اساس  این  بر  است.  پرداخته شده  آن 
»شخصیت‌پردازی  کرد:  اشاره  مقاله‌ها  این  به 
واقع‌گرای زن در آثار اکبر رادی با رویکرد انگاره‌های 
دوبوار  سیمون  فمنیست  اگزیستانسیالیسم 
موردی  مطالعۀ  با  “موقعیت”  در  زن  عنوان  با 
نمایشنامۀ خانمچه و مهتابی« نوشتۀ فریندخت 
علمی  فصلنامۀ  در  که  نوبخت  تکتم  و  زاهدی 
پژوهشی تئاتر شمارۀ 72 به چاپ رسیده است. 
در این مقاله سرشت تعارض‌آمیز روابط انسانی 
و موقعیت‌های وجودی که به اشخاص نمایشی 
می‌شود،  عرضه  داستانی  جامعۀ  طراحی  و 
جامعۀ  زن  و  نمایشی  اشخاص  واکنش‌های 

وجودی  موقعیت‌های  این  به  نسبت  نمایشی 
بررسی و واکاوی می‌شود.

نمایشــنامۀ  جامعه‌شــناختی  »نقــد  مقالــۀ 
ــه  ــر محبوب ــر رادی« نوشــتۀ دکت افــول نوشــتۀ اکب
خراســانی، فرزانــه حیــدری و دکتــر فریــدون وحیــدا 
 15 ســال  ادبــی  پژوهش‌هــای  فصلنامــۀ  در  کــه 
شــمارۀ 6 پاییــز 1397 بــه چــاپ رســیده اســت. در 
ــوان مــوردی  ــه نمایشــنامۀ افــول به عن ایــن مقال
اثــر  یــک  و  جامعه‌شــناختی  نقــد  بــرای  اساســی 
واقع‌گــرا بــا روش توصیفــی تحلیلــی مورد مطالعــه 
همچنیــن  اســت.  گرفتــه  قــرار  پژوهــش  و 
نمایشــنامه‌ای  “افــول”  بــه  »نگاهــی  مقاله‌هــای 
در پنــج پــرده نوشــتۀ اکبــر رادی« بــه نویســندگی 
حــوزۀ  مقالــۀ  و  آرش  نشــریه  طیــاری  محمــود 
نمایشــنامۀ  تطبیقــی  »بررســی  تطبیقــی  ادبیــات 
افــول اثــر اکبــر رادی و نمایشــنامۀ دشــمن مــردم 
ایبســن« نوشــتۀ حســین رحمانــی  اثــر هنریــک 
خوانــش  بــه  تطبیقــی  ادبیــات  پژوهش‌هــای 
شــخصیت‌های  و  موقعیت‌هــا  از  گســترده‌ای 
افــول می‌پردازنــد. همین‌طــور  نمایشــی  جامعــۀ 
مقالــۀ »قربانــی شــدن انســان در مناســبات تیــرۀ 
اجتماعــی در نمایشــنامه‌های “گوریــل پشــمالو” 
رادی«  اکبــر  اثــر  “پلــکان”  و  اونیــل  یوجیــن  اثــر 
ــال وروزالیــن شــدیدی  نوشــتۀ دکتــر عطــاالله کوپ
کــه در فصلنامــۀ تخصصــی زبــان و ادبیــات فارســی 
چــاپ شــده اســت و بــه چرایــی و چگونگــی قربانــی 
شــدن انســان مــدرن، وضعیت‌هــای وجــودی و 

قربانــی می‌پــردازد. و  مــرگ  مفاهیــم 

چهارچوب نظری پژوهش
افــراد  کــه  اگزیستانسیالیســتی5  رویکــرد 
سرنوشــت  مســئول  و  آزاد  عواملــی  را  جامعــه 
خویــش می‌دانــد، اصــل وجــودی و انســان‌بودگی 
را هســتۀ اصلــی نظریــات خــود قــرار می‌دهــد. در 
اساســی  ســؤال  اگزیستانسالیســت،  فلســفۀ 
ــودن و  ــه هســتی، ب ــه انســان چگون ایــن اســت ک
نبــودن خــود را شناســایی کــرده و آن را می‌ســازد 
مواجــه  نبودگــی،  مســئلۀ  بــا  چگونــه  اینکــه  و 
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تعارض‌هــای  بــه  آدمــی  همچنیــن  می‌شــود؟! 
در  می‌دهــد؟  پاســخ  چگونــه  خــود  بنیادیــن 
و  مهم‌تریــن  اگزیستانسیالیســتی،  رویکــرد 
کلیدی‌تریــن تعــارض، برخــورد فــرد بــا مســلمات 
اســت،  انســان  غایــی  دلواپســی‌های  و  هســتی 
وجودی‌انــد. بحران‌هــای  کلیــدی،  تعارض‌هــای 
مــن  کــه  الحــادی  اگزیستانسیالیســم  »امــا 
[ نماینــدۀ آن هســتم، بــر آن اســت کــه اگــر  ]ســارتر
خــدا وجــود نــدارد، دســت‌کم موجــودی هســت 
کــه وجــودش مقــدم بــر ماهیتــش اســت و قبــل از 
اینکــه تعریــف شــود، وجــود دارد. و ایــن موجــود 
 ، هایدگــر تعبیــر  بــه  یــا  و  اســت  انســان  همــان 

.)Sartre, 1973: 27( انســانی اســت«  واقعیــت 
بر  وجود  اگزیستانسیالیست،  مبحث  در 
بدون  اساس،  این  بر  و  است  مقدم  ماهیت 
است.  آمده  وجود  به  سرنوشت  به  توجه 
اشخاص،  تصمیم‌های  کنش‌ها،  در  آزادی 
در  را  انسان  و  می‌سازد  را  وجودی  واقعیت‌های 
انتخاب‌ها و تصمیماتش مسئول می‌کند.  برابر 
اساسی‌ترین  وجودی،  فیلسوف  سارتر6؛  ژان‌پل 
و  خود  یافتن  توانایی  را  اگزیستانسیال  هدف 
می‌داند.  زیستن  را  خود  درواقع  و  باورها  کشف 
رهیافت  مقابل  در  »اگزیستانسیالیست‌ها 
را  فرد  درونی  زندگی  انسان،  طبیعت  به  علمی 
مورد توجه قرار دادند. “من که هستم؟” “زندگی 
گناه  احساس  “چرا  دارد؟”  معنایی  چه  من 
می‌کنیم؟” “ترس من چه علتی دارد؟”« )پرایس، 

)181 :1391
مســئلۀ اصلــی فلســفۀ اگزیستانسیالیســت، 
در   

ً
دائمــا جهــان  و  انســان  اســت.  زندگــی  خــود 

وضعیــت شــدن هســتند و خــود در نســبت بــا 
شــدن  و  فعلیــت  بــه  وجــودی7،  وضعیت‌هــای 
نقــش  اغلــب  زندگــی،  آییــن  در  خــود  می‌رســد. 
و  می‌کنــد  ایفــا  زیســته  محرک‌هــای  در  محــوری 
نظــر می‌آیــد  »بــه  را ســامان می‌بخشــد.  فردیــت 
مرکــز ســازمان‌دهنده‌ای کــه ایــن کنــش منظــم از 
آن ناشــی می‌شــود، نوعــی هســتۀ اتمــی متعلــق 
بــه سیســتم روانــی باشــد کــه می‌تــوان آن را بــه 

رویــا  نمایه‌هــای  منبــع  و  ســازنده  مبــدع،  مثابــۀ 
انگاشــت. ایــن ایــن مرکــز از مجموعــۀ روان اصلــی 
شــکل گرفتــه اســت« )یونــگ، 1377: 241( فرویــد 
و  گاهــی  ناخودآ ناگسســتۀ  پیونــد  بــر  مبتنــی 
گاه را در فردیــت شــخص،  فردیّــت، ضمیــر ناخــودآ
اعمــال  و  رفتارهــا  کنش‌هــا،  اعظــم  بخــش 
و  دســترس  از  ج  خــار کــه  می‌دانســت  شــخص 

اســت. شــخصی  ارادۀ 
گاه هماهنگ  »گاه احســاس می‌شــود ناخودآ
می‌کنــد.  راهبــری  را  مــا  مرمــوز  سرنوشــتی  بــا 
درســت مثــل آن کــه چیــزی مــا را نــگاه کنــد. مــا 
او را نمی‌بینیــم امــا او مــا را می‌بینــد، و شــاید آن 
همــان “انســان بــزرگ” باشــد کــه در قلــب ماســت 
و از راه خــواب بــه مــا می‌گویــد دربــارۀ مــا چــه فکــر 
می‌کنــد. امــا آن جنبــۀ خــاق هســتۀ روانــی تنهــا 
ــد وارد عمــل شــود کــه “مــن” خــود  ــی می‌توان زمان
و دل‌بســتگی‌ها  تمامــی مقاصــد مشــخص  از  را 
برهانــد و بــه اشــکال عمیق‌تــر و اساســی‌تر وجــود 
بــدون  و  به‌دقــت  بتوانــد  بایــد  “مــن”  بپــردازد. 
قصــد و غــرض بــه کشــش درونــی بالندگــی توجــه 
فیلســوفان  از  بســیاری  کنــد.  آن  وقــف  را  خــود 
اگزیستانسیالیســت کوشــیده‌اند ایــن حالــت را 
وصــف کننــد، امــا تنهــا بــه بیــان خیال‌پردازی‌هــای 
ــد. و درســت در آســتانۀ  گاه بســنده کرده‌ان خــودآ
 :1377 )یونــگ،  شــده‌اند«  متوقــف  گاه  ناخــودآ

.)241
در  انســان‌ها  مــا  وجــودی،  رویکــرد  در 
و  می‌ســازیم  را  »خــود«  انســانی‌مان  زندگــی 
پیــش  از  کــه طبیعــت  اســت  انســان موجــودی 
بــه  او  بودگــی  خــود  ایــن  و  نــدارد  تعیین‌شــده 
وضعیــت شــدن تبدیــل می‌شــود. مثــال روشــن 
ایــن دیــدگاه، عصــر روشــنگری و خردگرایــی اســت 
و  سرنوشــت  عاملیــت  بــه  بی‌توجــه  آدمــی،  کــه 
گاه و خــرد خــود را عاملیــت،  گاهــش، خــودآ ناخودآ

می‌دانســت. جهانــش  فعلیــت  و  فاعــل 
»ویژگــی دیگــر عصــر روشــنگری کــه از جایــگاه 
والای عقل ناشــی شــده بود، انســان‌گرایی اســت. 
طبــق ایــن دیــدگاه، انســان موجــودی اســت کــه 
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می‌شــود  محســوب  شــناخت  فاعــل  و  عامــل 
و  می‌گیــرد  شــکل  او  حول‌وحــوش  در  دنیــا  و 
از  نگاه‌هــا  بازگشــت  نتیجــۀ  درحقیقــت  ایــن 
دنیــای دیگــر بــه دنیــای طبیعــی بــود. دنیایــی کــه 
انســان آن را منبــع جــواب بــه ســوال‌های خویــش 
حاصلــه،  خــاء  کــردن  پــر  بــرای  می‌دانســت. 
جانشــینی لازم بــود و ایــن جانشــین جــز انســان 
نبــود«  دیگــری  چیــز  او  عقلانــی  توانایی‌هــای  و 

.)68  :1391 )آفرینــی، 
 در 

ً
انســان در وضعیت‌هــای وجــودی دائمــا

حــال شــدن اســت و مــا پیوســته خــود را از طریــق 
کنش‌هــا و درواقــع تصمیم‌هــا و انتخاب‌هایمــان، 
و  بــزرگ  فیلســوف  کی‌یــرکگارد8ِ  می‌ســازیم. 
پایه‌گــذار رویکــرد وجــودی، در مطــرح کــردن اصــل 
اضطــراب وجــودی بــرای انســان، این‌گونــه بیــان 
نیســتند.  »خــود«9  دارای  حیوانــات  کــه  می‌کنــد 
لــذا حیــوان احســاس گنــاه نمی‌کنــد. امــا بشــر کــه 
ادغامــی از روح و جســم اســت اضطــراب را تجربــه 
ــا فرشــته  می‌کنــد. پــس بشــر اگــر حیــوان باشــد ی
نمی‌توانــد بترســد یــا در اضطــراب غوطــه‌ور شــود. 
و  اســت  انســانی  محیطــی  جهــان  براین‌مبنــا 
تعارض‌هــای تجربه‌هــای زیســتۀ انســانی، مســئلۀ 

ــی وجــودی اســت. اصل
عرصــه  بــه  پــا  »مــا   : ســارتر منظــر  از 
اگزیستانسیالیســتی  گذاشــته‌ایم کــه هیــچ طــرح 
 عقــل 

ً
و قصــد الهــی در آن نیســت. زندگــی غالبــا

ارزش‌هــای  تنهــا  و  اســت  هول‌انگیــز  یــا  ســتیز 
خــود  بــرای  مــا  کــه  هســتند  آنهایــی  راســتین 
ســارتر   .)182  :1391 )پرایــس،  می‌کنیــم«  خلــق 
آنچــه  به‌واســطۀ  انســان  کــه  اســت  معتقــد 
انتخــاب می‌کنــد تــا انجــام دهــد، طبیعــت خــود 
نیــز  بدبــاوری  کلیــدواژۀ  بــه  ســارتر  می‌آفرینــد.  را 
زیســتن  عرصــۀ   

ً
اساســا کــه  دارد  ویــژه‌ای  توجــه 

انســانی و انتخاب‌هــای آدمــی را محــدود و تنگ‌تــر 
کــرده اســت. بــر ایــن مبنــا ایــن بدبــاوری و ایــن 
و  انتخــاب  اصــل  کــه  اســت  وجــودی  مصیبــت 
کــرده  اســیر  را  آزادی  به نــام  درنهایــت مفهومــی 
اســت. در مرکــز اندیشــگانی ســارتر مفهــوم اصیل 

آزادی قــرار دارد و آزادی تصمیم‌هــا، انتخاب‌هــا و 
تمایــز  وجــه  کنشــگری‌ها،  ایــن  مســئولیت‌های 
انســان از ســایر موجودات اســت. »من به‌وســیله 
و  یافتــه‌ام  تمــاس  خــودم  وجــود  در  دیگــری 
می‌توانــم  دیگــری  برابــر  در  مــن  به‌عبارت‌دیگــر 
دیگــری  هــرگاه  و  باشــم  داشــته  مســئولیت 
 Sartre,( »نباشــد مســئولیت بــه وجــود نمی‌آیــد
اگزیستانسیالیســت‌های  اغلــب   .)1973: 302
کــه نســبتی عمیــق و جالــب  اروپایــی معتقدنــد 
میــان مســائل روان‌پزشــکی و دینــی وجــود دارد.
بیــن  تضــاد  در  اگزیستانســیالی  »تضــاد 
بنــای  ســنگ  دارد.  قــرار  دیــن  و  روانشناســی 
نظریــات کی‌یرکگــور بــر اســطورۀ ســقوط قــرار دارد. 
در اخــراج آدم و حــوا از بــاغِ عــدن. در درون ایــن 
بشــر  روانشناســی  اساســی  پایه‌هــای  اســطوره 
قــرار دارد. کــه بشــر اتحــادی میــان تفاوت‌هاســت. 
از  ادغامــی  بشــر  تــن  و  ]ایمــان[  وجــدان  میــان 
غرایــز بــدون نیــاز بــه فکر از قســمت زیریــن ]اندام 
لحظــه‌ای  شــرایط  بر اســاس  حیوانــی  تحتانــی[ 
خــود اســت. او نیــز دارای وجــدان فــردی برگرفتــه 
از  ترســی  هم‌زمــان  و  خــدا[  از  ]بخشــی  خــدا  از 
جهــان و مــرگ و زوال خویــش دارد. ایــن تضــاد 
همــواره در تاریــخ و اجتمــاع بشــر وجــود داشــته 

.)Becker, 2005: 69( اســت« 
و  معنــا  درواقــع  تاریــخ،  بــدون  آدمــی 
بســتر  تاریــخ  اســت.  کــرده  گــم  را  تکیه‌گاهــش 
در  را  خــود   

ً
دائمــا مــا  و  اســت.  انســان  شــدن 

زمــان فرا می‌افکنیــم و انســان در حــال فراخوانــی 
وجــودی در زمــان اســت. نیچــه معتقــد اســت: 
پیشــین  نســل‌های  نتیجــۀ  همان‌طورکــه  »مــا 
جرم‌هــای  و  امیــال  خطاهــا،  نتیجــۀ  هســتیم، 
ایــن  شــرِّ  از  شــدن  خــاص  هســتیم.  نیــز  آنهــا 
زنجیــره غیرممکــن اســت« )بشردوســت، 1390: 
67(. هیــچ رویکــردی در جهــان وجــود نــدارد کــه 
بــا تاریــخ بــه معنــای رویــداد و تاریــخ بــه معنــای 
درون  بــه  را  خــود  آن  از  باشــد.  بیگانــه  روایــت، 
آینــده »فــرا می‌افکنــد«. ســوبژکتیویتۀ بشــری یــا 
آنچــه اگزیســتانس می‌نامیــم درگیــر ایــن فراینــد 
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مــداوم فرافکنــی خــود بــر جهــان و بــه درون آینــده 
.)39  :1388 )هومــر،  اســت« 

اصــل  کــه  روانــکاوی،  علــم  پــدر  فرویــد10؛ 
ناخودآگاهــی11 را مطــرح کــرد، در اســاس نظریــات 
ــز را مهم‌تریــن مســئله  خــود، تعارضــات بیــن غرای
نــگاه  از  می‌دانســت.  انســان  وجــودی  بحــران  و 
فرویــد، انســان در ناخــودآگاه خــود حامل عقده‌ها، 
 جنســی 

ً
تروماهــا و تعارض‌هایــی اســت کــه غالبــا

و  میــل  میــان  اساســی  تعارض‌هــای  و  هســتند 
می‌ســازند  را  موجــود  اضطراب‌هــای  واقعیــت، 
اکتشــاف ضمیــر ناخودآگاه و ردیابــی اضطراب‌های 
موقعیت‌هــای موجــود انســان، روانــکاوی فرویــد را 
ــال  ــه گذشــتۀ آدمــی و تعارض‌هــای بنیادیــن امی ب
متصــل  فــردی  ناخودآگاهــی  ســرکوب‌های  و 
از  پیــش  اســت،  بــاور   ایــن  بر تیلیــش  می‌کنــد. 
اگزیستانسیالیســت‌هایی ماننــد  آثــار  در  فرویــد 
داستایوفســکی،  و  نیچــه   ، شــوپنهاور پاســکال، 
اکتشــاف ضمیــر پنهــان بر مبنــای وجــود اراده‌ای 
امــا  بــود،  شــده  فراهــم  آدمــی،  در  غیر عقلایــی 
کــه  بــود  فرویــد  آرای  و برجسته‌ســازی  گســترش 
بــه صــورت یــک نظریــۀ علمــی درآمــد. از پایه‌هــای 
جبرگرایــی12  بــه  اعتقــاد  نظریــات،  ایــن  بنیادیــن 
اســاس   ایــن  بر اســت.  انســان  شــخصیت  در 
احساســات، تکانه‌هــا، افــکار، گفتــار و رفتــار فــرد در 
یــک پیوســتار مرتبــط بــه هــم، گره‌خــورده و ایجــاد 
می‌شــوند کــه ماحاصــل تجربه‌هــای زیســتۀ فــرد 
اســت؛ به‌عبارتــی، بیــن آنچــه روان در زمــان حــال 
اتفــاق  درگذشــته  کــه  وقایعــی  و  می‌کنــد  تجربــه 
افتــاده و در انبــارگاه ناخودآگاهــی وی ثبــت شــده، 
 ایــن 

ً
روابــط و پیوندهایــی برقــرار اســت کــه غالبــا

پیوندهــا از گســترۀ آگاهــی شــخص خــارج اســت.
»تفــاوت عمــدۀ دیگــری کــه میــان پویه‌نگــری 
و  فرویــدی  پویه‌نگــری  و  اگزیستانســیال 
نئوفرویــدی وجــود دارد، در تعریــف واژۀ عمیــق 
بــه  اســت. بــه عقیــدۀ فرویــد اکتشــاف همــواره 
شــکیبایی  و  دقــت  بــا  و  بــود.  حفــاری  معنــای 
را  روان  متعــدد  لایه‌هــای  باستان‌شــناس،  یــک 
لایــه‌ای  برســد،  بســتر  بــه ســنگ  تــا  می‌تراشــید 

بازمانــدۀ  کــه  بنیادیــن  تعارض‌هــای  حــاوی 
فــرد  زندگــی  وقایــع  نخســتین  روان‌شــناختی 
بــود. عمیق‌تریــن تعــارض بــه معنــای نخســتین 
بــود« )صنعتــی و دیگــران، 1396:  27(. تعــارض 
اگزیسـتانسـســـیالیستی،  رویـکـــرد  در  امــا 
مهم‌تریــن تعــارضِ بنیادیــن، مواجهــه و برخــورد 
فــرد بــا مفاهیــم بنیادیــن هســتی، دغدغه‌هــا و 

اســت. انســان  غایــی  دلواپســی‌های 
اساسی  تعارض  بر  اگزیستانسیال  »دیدگاه 
متفاوتی تأکید دارد: نه تعارض با غرایز سرکوب‌شده 
بلکه  درونی‌شده،  مهم  بالغین  با  تعارض  نه  و 
تعارضی حاصل رویارویی فرد با مسلمات هستی. 
منظورم از "مسلمات" هستی دلواپسی‌های غایی 
مسلم است، ویژگی‌های درونی قطعی و مسلمی 
که بخش گریزناپذیری از هستی انسان در جهان 

آفرینش‌اند« )یالوم، 1390: 23(.
اگزیستانسیالیستی  روان‌شناسی  دیدگاه 
اروین یالوم، به‌نوعی در مقابل رویکرد گذشته‌نگر 
فرویدی قرار می‌گیرد. روان‌درمانی اگزیستانسیال13 
از  ابتدا  در  آدمی  که  می‌پردازد  فرایند  این  به 
به‌سوی  سپس  اضطراب،  به  نهایی  دلواپسی 
این  که  اختلالی  از  اجتناب  برای  دفاعی  سازوکار 
می‌کند.  حرکت  می‌کند،  وارد  زندگی  در  اضطراب 
ابتدای  در  که  می‌کند  عمل  این‌گونه  فرایند  این 
امر سائقی وجود دارد و سپس اضطراب برجسته 
عمل  وارد  دفاعی  سازوکار  امر  غایت  در  و  شده 
است  اضطراب  این  فرایند  دو  هر  در  می‌شود. 
برای  لازم  محرک  و  سوخت  تا  می‌یابد  تجلی  که 
با  فرویدی  اصل  نماید.  فراهم  را  دفاعی  سازوکار 
با  وجودی  اصل  و  می‌گردد  آغاز  محرک  و  سائقه 
محرکی  که  است  معتقد  فروید  ترس.  و  آگاهی 
 در گذشته( وجود دارد که حیات فرد را به 

ً
)عموما

موقعیت اضطراب در زمان حاضر گره می‌زند. این 
توانایی  که  مهلک  »نگرانی‌ای  اصل  در  اضطراب 
خراب کردن دوره‌هایی طولانی از زندگی ما را دارد« 
)دوباتن، 1398: 8(. تعریف می‌شود اما در مبانی 
قرار  آگاهی  مسئلۀ  ابتدا  وجودی  روان‌تحلیل 
دارد تا بتوان شخص را مورد بررسی و درمان قرار 
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اختلالی  در مورد عملکرد  که  فردی  بنابراین  داد. 
می‌توان  به‌سختی  را  ندارد  خودآگاهی  بیماری 

درمان کرد.
موقعیت‌هــای وجــودی، وضعیت‌هــای حــال 
اساســی‌ترین  یعنــی  انســان،  آینــدۀ  و  بودگــی  و 
تعارضــات موجــود را ســاخته‌اند. از دیــدگاه یالــوم، 
 بــه مســائل فــردی، جنســی، 

ً
اضطــراب آدمــی صرفــا

غریــزه و امیــال او مرتبــط نمی‌شــود بلکــه اضطــراب 
انســان حاصــل مســائل فرافــردی و موقعیت‌های 
از  اســت.  انســانی  زیســت‌جهان  و  وجــودی 
دیــدگاه روان‌تحلیــل اگزیستانسیالیســتی ارویــن 
یالــوم، بحران‌هــا و تعارض‌هــای کلیــدی انســان، 
در  آدمــی  و  هســتند  وجــودی  تعارض‌هــای 
ــا چهــار دغدغــه و دلواپســی  زیســت‌جهان خــود ب
چهــار  بــه  الگــو،  ایــن  اســت.  مواجــه  اساســی 
دغدغــۀ بنیادیــن وجــودی آدمــی می‌پــردازد. کــه در 
رأس آنهــا، مفهــوم مــرگ14 قــرار دارد. دغدغه‌هــای 
آزادی15،  الگــو،  ایــن  در  آدمــی  دیگــر  اساســی 
تنهایــی16 و پوچــی17 هســتند. الگــوی روان‌درمانــی 
وجــودی نوعــی روش فلســفی مبتنــی بــر درمــان 
کــه  می‌کنــد  عمــل  اســاس  ایــن  بــر  کــه  اســت 
کشــمکش درونــی در روان یــک شــخص ناشــی 
از هســتی  می 

َّ
مســل مفروضــات  بــا  او  برخــورد  از 

نظریــات  طبــق  بــر  مفروضــات،  ایــن  اســت. 
مســئلۀ  اجتناب‌ناپذیــری   : از عبارت‌انــد  یالــوم، 
بــا  همگــره  مســئولیت  و  انتخــاب  آزادی،  مــرگ، 
منظــر  از  بی‌معنایــی.  درنهایــت  و  تنهایــی  آن، 
روانشناســی اگزیستانســیال، این چهار دلواپســی 
موقعیت‌هــای  و  وجــودی  وضعیت‌هــای  غایــی، 
می‌کننــد.  تبییــن  زندگــی  در  را  انســان  اساســی 
خــود  اســاس  در  کلیــدی  تعارض‌هــای  ایــن 
مواجهــۀ  و  تقابــل  از  کــه  هســتند  تعارض‌هایــی 
گاهــی  ناخودآ قلمــروی  بــا  گاهــی  خودآ ســطوح 
اســت  اجتناب‌ناپذیــر  مــرگ  می‌گیرنــد.  جریــان 
امــا زندگــی، امیــال و دلبســتگی‌هایش را برایمــان 
گســترانده اســت. در کشــاکش زندگــی در دام و 
ــگاه  ــگاه و جای ــال پای ــه دنب شــکاریم. ازیک‌طــرف ب
باثبــات خــود و در پــی بودگــی هســتیم، از طرفــی 

آزادی و رهایــی همــواره وسوســه‌مان می‌کنــد. از 
طرفــی از تنهایــی مطلــق خــود آگاهیــم و ازیک‌طرف 
را  و پیونــد  ارتبــاط  بــه دیگــری، وصله‌هــای  میــل 
هــر آن طلــب می‌کنیــم. از طرفــی جهــان خالــی از 
معنــا، آشــفته، ناعادلانــه و بــدون تکیــه‌گاه کــه بــه 
اعتقــاد نیچــه آدمــی خدایــش را کشــته اســت )خدا 
خلــق  و  نجــات  در جســت‌وجوی  اســت(،  مــرده 
انســان  »هســتی  هســتیم.  اهدافمــان  و  معنــا 
)یعنــی  می‌کنــد  پیــدا  معنــا  انســانی  بســتری  در 
نمی‌تــوان انســان را بــا توجــه صــرف بــه کارکردهــای 
بخش‌هــای مختلفــش و بــدون در نظــر گرفتــن 
تجربیــات بینافــردی درک کرد(« )یالــوم، 1390: 39(.
آغازگــر  وجــودی،  تعارض‌هــای  ایــن  ازایــن‌رو 
اصیــل  کشــمکش‌های  و  اساســی  تنش‌هــای 
آدمــی اســت. ایــن کشــمکش‌ها، اضطراب‌هایمــان 
ایــن  رادار  در   

ً
دائمــا مــا  و  می‌دهنــد  نتیجــه  را 

موقعیت‌هــای وجــودی و در گیرودار وضعیت‌های 
مــرزی هســتیم. از دیــدگاه اگزیستانسیالیســتی، 
انســان در واکنــش بــه ایــن اضطراب‌هــای وجــودی 
امــوری  و  پروژه‌هــا  بــه  موجــود،  بحران‌هــای  و 
می‌پــردازد کــه تمامــی داســتان آدمــی را در چرخــۀ 
تولــد تــا مــرگ روایــت می‌کننــد. »تــرس نهایــی بشــر 
در ایــن اســت کــه می‌دانــد کــه می‌میــرد. پــس در 
بررســی معنــای اســطورۀ بــاغ عــدن و روانشناســی 
و  بشــر  مختــص  مــرگ  گفــت:  می‌تــوان  نویــن 
 Becker, 2005:( اوســت.«  اضطــراب  بزرگ‌تریــن 

)69-70
در  را  ــان  ــســ ــ ان وجــــــــودی،  اضــــطــــراب‌هــــای 
درواقــع  و  تصمیم‌گیری  انتخاب،  وضعیت‌های 
دیدگاه  از  می‌دهد.  قــرار  انسانی  اساسی  کنش 
واکنش‌های  اگزیستانسیالیستی  روان‌شناسی 
تعارض‌های  و  دلواپسی‌های غایی  به  ما نسبت 
وجودی‌مان، موجودیتمان و تفاوت انسانی‌مان 
از اصــلــی‌تــریــن دغــدغــه‌هــای  یــکــی  را مــی‌ســازنــد. 
وجودی انسان از دیدگاه اروین یالوم، مسئله و 

دغدغۀ مرگ است.
»مــرگ واضح‌تریــن و قابل‌درک‌تریــن دغدغــۀ 
روزی  ولــی  داریــم،  وجــود  حــالا  اســت.  نهایــی 
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می‌رســد کــه دیگــر نیســتیم. مــرگ خواهــد آمــد و 
گریــزی از آن نیســت. حقیقــت هولناکــی اســت و 
ــه  ــه آن پاســخ می‌دهیــم. ب ــا وحشــت مــرگ ب مــا ب
قــول اســپینوزا "همه‌چیــز در تقــای بقــا و زنــده 
مانــدن اســت" و تعــارض اگزیستانســیال اصلــی 
گاهــی از اجتناب‌ناپذیــری  تنشــی اســت کــه میــان آ
مــرگ و آرزوی ادامــۀ زندگــی وجــود دارد« )یالــوم، 

.)24  :1390
روان  در  مــرگ،  از  گاهــی  آ یالــوم،  دیــدگاه  از 
خــوش  جــا  کاری  زخــم  یــک  به عنــوان  انســان 
کــرده اســت و بســیاری از رفتارهــا، واکنش‌هــا و 
پروژه‌هــای انســانی را تحت‌الشــعاع قــرار می‌دهــد. 
گاهــی  از ریشــه‌های اصلــی اضطــراب آدمــی، خودآ
گاهــی موجــود زنــده از ایــن واقعیــت وجــودی  او و آ
اســت کــه بــودن و وجــود داشــتن او همیشــگی 
و قطعــی نیســت و نبــودن در جریــان هســتی در 
 تهدیــد اســت. لــذا بســیاری  کمیــن و همــواره در
از پروژه‌هــای آدمــی بــرای خلــق معنــا، ابداعــات، 
طرح‌هــای  و  کنش‌هــا  ارتباطــات،  نمادســازی‌ها، 
واکنش‌هایــی  اصــل  در  هســتی  بــرای  مــا 
و  وجــودی  دغدغــۀ  و  بحــران  ایــن  بــه  هســتند 
اگزیستانسیالیســتی، سیســتم‌ها  ایــن مســئلۀ 
اضطراب‌هــا  بــا  مقابلــه  بــرای  را  فرایندهایــی  و 
از  کــه  می‌کنــد  فعــال  وجــودی  تعارض‌هــای  و 
در  انســان  پروژه‌هــای جاودانگــی  یالــوم  دیــدگاه 
از  می‌خــورد.  رقــم  موجــود  سیســتم‌های  ایــن 
خانــواده تــا فرهنــگ و جامعــه، همــه در اســاس 
خــود سیســتم‌هایی هســتند کــه ایــن اضطــراب 
و تــرس مــرگ را پــس می‌زننــد و در خروجی‌هــای 
فرافکنــی  خــود،  معنایــی  تولیــد  سیســتم‌های 
کاهــش  را  مــرگ  اضطــراب  و  تــرس  و  کــرده 
می‌دهنــد. یالــوم همچنیــن اذعــان مــی‌دارد کــه:
ترس‌هــا  ایــن  بــا  شــدن  روبــه‌رو  بــرای  »مــا 
گاهــی برمی‌انگیزیــم،  آ دفاع‌هایــی در برابــر مــرگ 
ســاختار  کــه  انــکار  بــر  مبتنــی  دفاع‌هایــی 
ایــن  اگــر  و  می‌دهــد  شــکل  را  شــخصیت‌مان 
ســاختار ناســاز باشــد، منجــر بــه ســندرم بالینــی 
روانــی  ناهنجــاری   ، به‌عبارت‌دیگــر می‌شــود. 

بــر  چیرگــی  بــرای   مؤثــر  غیر شــیوه‌های  حاصــل 
.)53  :1390 )یالــوم،  اســت«  مــرگ 

در  ــا  مــ اســــاســــیِ  کـــنـــش‌هـــای  از  ــیـــاری  بـــسـ
ــای  ــروژه‌هــ ــ زنـــدگـــی در اســـــاس خــــود هــمــیــن پ
وجــودی‌مــان  اضــطــراب  به  واکنش  و  جاودانگی 
ــدآوری، دشــمــنــی، تــهــدیــد، تملک  ــ ــرزن ــ اســــت. ف
و مـــــال‌انـــــدوزی، خـــودبـــزرگ‌بـــیـــنـــی، حــســرت‌هــا 
رنــجــش‌هــا، و مـــانـــدن در  تــوحــش‌هــا، غــــرور و 
 ، گــذشــتــه، تـــاریـــخ، فــرهــنــگ، مـــذاهـــب، افــتــخــار
تعالی‌بخشی‌های  و  هنر  عشق،  بزرگداشت‌ها 
زندگی در اصل اگزیستانسیالیستی، پاسخ‌هایی 
نبودگی  بر  و چیرگی  به مسئلۀ وجودی  هستند 
به  خــیــره  کــتــاب  از  ــوم،  ــال ی از  بــه مضمون  )نــقــل 
اساسی‌ترین  از  یکی   .)69-68 صص  خورشید، 
واکــنــش‌هــای وجــــودی مــا در بــرابــر ایـــن بــحــران 
اگزیستانسیالیستی، اثر است؛ آنچه از ما برجای 

می‌ماند.

منظــر  از  افــول  نمایشــنامۀ  تحلیــل  و  بررســی 
وجــودی روان‌تحلیلــی 

مــهــم‌تــریــن  از  یــکــی  بـــه عـــنـــوان  رادی  اکــبــر 
ــدر  ــ پـ و  ایـــــــــــــران  ــر  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ مـ ــان  ــ ــدگـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــویـ ــ نـ
نمایشنامه‌نویسی مدرن ایران شناخته می‌شود. 
رادی در دهم مهرماه سال 1318 چشم به جهان 
جهان  از  چــشــم  دی 1386  پنجم  در  و  گــشــود 
ارزشــمــنــد،  ــودی  وجـ فاصلۀ  ایــن  در  فــروبــســت. 
حــوزۀ  در   

ً
خصوصا تــأثــیــرگــذاری  ثــار  آ خالق  رادی 

آثارش در  اغلب  او در  نمایشنامه‌نویسی است. 
فضایی واقع‌گرایانه، به مسائل وجودی، فلسفی، 
اجتماعی، فرهنگی، اختلافات نگرشی/ اعتقادی/
دیدگاهی و تفاوت‌های نسلی/ جایگاهی/ طبقاتی 
و پیچیدگی‌های روابط انسانی می‌پردازد. رادی با 
دیدن نمایش خانۀ عروسک اثر هنریک ایبسن 
)پدر نمایشنامه‌نویسی نوین اروپا( به نمایش و 
نگارش نمایشنامه علاقه‌مند شد و نمایشنامۀ 
بلند  نمایشنامه‌نویسی  تجربۀ  اولین  آبی  روزنــه 
وی بود که در سال 1338 نوشت و دو سال بعد 
منتشر شد. اما رادی در سال 1343 نمایشنامۀ 
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خوانش اگزیستانسیالیستی نمایشنامه  افول اثر اکبر رادی با تمرکز بر آرای اروین یالوم

افول را منتشر کرد که به عنوان یک رویداد مهم 
و تازه در عرصۀ نمایش مطرح شد.

نمایشنامۀ افول
در  که  روستایی  فضایی  در  افول  داستان 
نارستان گیلان واقع شده است، روایت می‌شود. 
جهانگیر معراج، مهندس راه و ساختمان و البته 
بیگانه‌ای در میان اهالی روستاست که دو ـ سه 
فشخامی  عماد  دختر  مرسده؛  با  است  سالی 
کرده  ازدواج  روستاست،  اربابان  و  مالکان  از  که 
است. جهانگیر و مرسده در شهر و در دانشگاه 
با هم آشنا شده‌اند. آنها هنوز بچه‌دار نشده‌اند 
را تا حدودی دچار  و این مسئله عماد فشخامی 
بحران وجودی و اختلال ارتباط کرده و فشخامی 
 . می‌آزارد  را  آنها  کنایه‌های خود،  و  نیش  با  دائم 
جهانگیر در گذشته یک چاه ارتزین احداث کرده 
روستا  در  را  بحران‌هایی  او،  این ساخت‌وساز  و 
یک  ساختن  دنبال  به  حالا  اما  بود  کرده  ایجاد 
فشخامی  عماد  به  متعلق  زمینی  در  مدرسه 
احداث  پروژۀ  جهانگیر  است.  خود(  )پدرزن 
مدرسه را از هر پروژه‌ای مهم‌تر می‌داند و هدف 
آدمی  جاودانی  پایگاه  مدرسه  و  اوست  اساسی 
آدمی  زیست  حیات  و  رشد  ادامه‌دار  جایگاه  و 
معراج،  اساسی  بحران‌های  از  یکی  اما  است. 
زمینی است که متعلق به پدرزن اوست. از طرفی 
غلامعلی کسمایی از اربابان و مالکان و خان‌های 
و  روستا  به  جهانگیر  ورود  لحظۀ  از  روستا، 
خطر  و  تهدید  احساس  همواره  او  پروژه‌های 
خبر  معراج  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  و  کرده 
داده که کنار بکشد. کسمایی خان نیز معراج را 
برای پروژه‌های خود می‌بیند  دشمن و تهدیدی 
و با مکر و حیله و طراحی جنایت و قتل‌هایی در 
آرتزین، در ذهن عموم روستاییان جهانگیر  چاه 
معراج را بیگانۀ شوم و دشمنی تصویر کرده که 
پروژه‌هایش همواره تهدید و خطری برای روستا 
برادرزادۀ  کسمایی  فرخ  روستاست.  اهالی  و 
غ‌التحصیل علوم اجتماعی  غلامعلی کسمایی فار
است، همیشه تحت حمایت عموی خود بوده و 

و  با شناخت  اوست، حالا  فرزندخواندۀ  به‌نوعی 
رو شدن دست عمویش و بحران‌های روحی که 
را با دخترعموی  برای او ایجاد کرده، نامزدی‌اش 
خود به هم زده، در بحران انتخابش، خان مرگ 
و می‌خواهد  کرده  فرار  آنها  از پیش  زده،  را پس 
به تیم جهانگیر بپیوندد و در سمت او و مقابل 
تقی  کمک  با  بایستد. جهانگیر معراج  کسمایی 
تعدادی  و  شبان  دکتر  مدرسه،  مدیر  میلانی؛ 
در  را  خود  تصمیم  و  انتخاب  روستا  اهالی  از 
دختر  فرنگیس  است.  گرفته  مدرسه  احداث 
شهر  در  تحصیل  به  تصمیم  فشخامی  دیگر 
مدرن  و  متفاوت  او  سروشکل  و  تیپ  گرفته 
و  برگشته  دانشگاه  و  شهر  از  به‌تازگی  شده، 
گرفته  قرار  شهر  و  فرهنگی  محیط  تأثیر  تحت 
نیست.  درامان  فشخامی  عماد  طعنه‌های  از 
دل‌باختۀ  و  شیفته  مدرسه  مدیر  میلانی  تقی 
کرده است.  او خواستگاری  از  و  فرنگیس شده 
عماد فشخامی از ترس قدرت کسمایی و تحت 
و  خود  اطرافیان  باورهای  از  ناامیدی  و  او  فشار 
اهدافش،  به  نرساندن جهانگیر  برای  همچنین 
که دست‌نوشته و  را مجبور می‌کند  تقی میلانی 
را بنویسد  قولنامۀ فروش زمینش به کسمایی 
می‌خواهد  که  زمینی  از  را  خود  مشترک  و سهم 
به  را  شود  تبدیل  مدرسه  به  جهانگیر  توسط 
اشتباه  خاطر  به  میلانی  تقی  بفروشد.  کسمایی 
و  تصمیمش  در  ناامیدی  جبران‌ناپذیرش، 
نرسیدن به معشوقه‌اش؛ فرنگیس، خودکشی 
طرح‌هایش  و  نقشه  در  کسمایی  می‌کند، 
روستا  مردم  پشتوانۀ  همچنین  می‌شود  برنده 
پشتیبانی  نیز  را  تکیه  و  داراست  همچنان  را 
چه  پروژه‌هایش  تمام  در  جهانگیر  اما  می‌کند. 
آتی‌اش شکست  در گذشته و چه در پروژه‌های 
خورده، تمام دارایی‌های خود را از دست داده و 
عشق  حالا  ندارد،  زندگی  برای  جایی  دیگر  حتی 
پیش  زندگی  برای  او  داشتۀ  تنها  معشوقه‌اش 

روی اوست.
تعارض‌آمیز  سرشت  افول،  نمایشنامۀ  در 
وجودی  دغدغه‌های  و  بحران‌ها  انسانی،  روابط 
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و مسئلۀ بودن/نبودن، مهم‌ترین وضعیت‌های 
ماندن/ بودن/نبودن،  می‌کند.  ایجاد  را  نمایشی 
کردن،  داشتن/رها  کردن،  ساختن/نابود  رفتن، 
تنهایی/ارتباط،  امید/ناامیدی،  معنا/پوچی، 
وضعیت‌های  موقعیت‌ها،  و...  انکار  و  پذیرش 
نمایشنامه  اساسی  کشمکش‌های  و  مرزی 
بحران  در  را  نمایشی  اشخاص  که  هستند 
در جهان  اساس  این  بر  می‌دهند.  قرار  انتخاب 
در  نسبتی  یک  در  شخصیت‌ها  همۀ  افول 
نسبت،  این  که  گرفته‌اند  قرار  نمایشی  جامعۀ 
را  مرزی  وضعیت‌های  و  بحرانی  موقعیت‌های 
به  توجه  با  شخصیت‌ها  همۀ  می‌کنند.  تعریف 
، جامعه و جهان  موقعیتشان نسبت به یکدیگر
داستانی درگیر انتخاب‌ها، ضرورت تصمیم‌گیری 
و بحران‌های وجودی هستند و این وضعیت‌ها 
به‌صورت مستقیم مرتبط با زمان گذشته، طبقه، 

روابط، طرح و اوضاع زندگی آنهاست.
در  افــول،  اگزیستانسیالیســتی  رویکــرد 
اثــر  ســاختاری  و  روایتــی  ســطوح  از  جریــان  ســه 
قابل تبییــن اســت و مســائل وجــودی، در تمــام 
عناصــر و ســطوح داســتانی، قابل ردیابــی اســت. 
وضعیت‌هــای  و  موقعیت‌هــا  مــرگ،  مســئلۀ 
و  کنش‌هــا  سرچشــمۀ  به عنــوان  وجــودی، 
نمایشــی،  جامعــۀ  واکنش‌هــای شــخصیت‌های 
روابــط، عناصــر درام، حــوادث و وقایــع داســتانی و 

می‌ســازند. را  اثــر  اصلــی  رخــداد 
می‌تــوان  را  افــول  نمایشــنامۀ  مبنــا  ایــن  بــر 
در ســطح بــا رویکــرد اگزیستانسیالیســتی تحلیــل 
کــرد. در مرحلــۀ اول، تجلیــات و تظاهرات وضعیت 
بودن/نبــودن در فــروم نمایشــی و مضامیــن متــن، 
واجــد بررســی اســت. در مرحلــۀ دوم وضعیت‌هــای 
کشــمکش  ســطوح  موقعیت‌هــا،  کــه  وجــودی 
جامعــۀ  شــخصیت‌های  کنش‌هــای  و  روابــط  و 
مــوارد  می‌دهنــد،  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  نمایشــی 
ــه  ــۀ نهایــی، ب اساســی تحلیــل هســتند و در مرحل
برســاختۀ  مفاهیــم  و  دســتاوردها  واکنش‌هــا، 
بحران‌هــا،  بــه  پاســخ  در  نمایشــی  اشــخاص 

می‌پردازیــم. وجــودی‌،  مســائل  و  دلواپســی‌ها 

موقعیت: بودن/نبودن؛ اضطراب مرگ
متفــاوت  کارکردهــای  دارای  مــرگ  مســئلۀ 
 ، اثــر نــام  اثــر اســت. همان‌طورکــه  و اساســی در 
اســت،  وجــودی  بحــران  و  مــرگ  جریــان  بــاردار 
رفته‌رفتــه جریــان حضــور مــرگ در فــروم داســتانی، 
کنش‌هــای شــخصیت‌ها و وقایــع نقــش پررنــگ 
و برجســته‌ای پیــدا می‌کنــد. در نمایشــنامۀ افــول 
ــر در روســتا، قتل‌هایــی انجــام  ــا حضــور جهانگی ب
شــده اســت کــه شــروع ماجــرای داســتان، حضــور 
جهانگیــر را به عنــوان یــک بیگانــه، بــه نابــودی، 
فناپذیــری، بدشــگونی، نحســی و شــومی پیونــد 
بــه  ارجاعــی  درواقــع  جهانگیــر  حضــور  می‌زنــد، 
جنایــت نخســتین اســت. نارســتان، مکانــی بــرای 
جنایــت تعریــف شــده و رفته‌رفتــه بــه کشــتارگاهی 

می‌شــود. تبدیــل 
 چـــه نــعــمــتــی حــاجــی‌مــیــر؟  »صــــــدای دیـــگـــر
ــف‌خــرا 

َ
سَــل صیفی‌هامونو  ســوخــتــه،  زمــیــنــامــون 

برده‌ن، گاوامون شیر نمی‌دن...
شــده،  بی‌برکــت   »نارســتانِ«  دیگر صــدای 
»نارســتان« قتلگاهه« )رادی، 1383: 232(. فرخ در 
موقعیــت گریــز از مــرگ و رهایــی از بنــد عمویــش، 
قتل‌هایــی  و  جنایــت  خامــوش  شــاهد  درواقــع 
بــوده کــه او را در تنگنــای انتخــاب بــودن یــا نبــودن 
قــرار داده اســت. جنایــت و شــاهد جنایــت بــودن 
یکــی از تظاهــرات مــرگ اســت کــه واکنــش فــرخ 
یعنــی پایــان دادن ارتبــاط را حکــم می‌کنــد. »فــرخ: 
اســتفاده  خــودم  عمــوی  غیبــت  از  امــروز  مــن 

کــردم و انگشــتر دخترشــو پــس دادم.
: )جاخورده.( جدی؟ جهانگیر

راه  و  بســتم  چمدون‌مــو  هــم  بعــد  فــرخ: 
فــرخ  رفتــن  )رادی، 1383: 138(.  این‌جــا«  افتــادم 
بــا اصــل و نســبش  رابطــه  پایــان  پــس زدن و  و 
بــه خاطــر جنایــت و جمیــع مســائل، یکــی دیگــر 
از تجلیــات مــرگ اســت. در مــکان نمایشــنامه، 
رخــداد اصلــی همــان دغدغــۀ اساســی وجــودی 
نارســتان،  نمایشــنامه  در  اســت.  مــرگ  یعنــی 
ریــگ،  آن مثــل  در  کــه  مکانــی معرفــی می‌شــود 
مــرگ و قتــل و جنایــت رخ می‌دهــد و بــا حضــور 
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 ، جهانگیــر به عنــوان بیگانــه‌ای در روســتا، خطــر
اســت.  شــده  بیشــتر  نیــز  جنایــت  و  خشــونت 
نارســتان  مرگ‌هــای  پیش‌ازایــن  شــبان:  »دکتــر 
بــود...  مرگ‌هــا  قشــنگ‌ترین  حتــی  بــود!  مــرگ 
ــوده‌ام، باشــکوه‌ترین  همیشــه در حضــور مــرگ ب
لحظه‌هــای زندگــی بــود...« )رادی، 1383: 216( در 
نمایشــنامۀ افــول موقعیــت مــرگ خودخواســته 
نیــز وجــود دارد کــه حاصــل ناامیــدی، نرســیدن و 

پوچــی اســت.
و  بــودن  تهــی  احســاس  بــزرگ  »خطــر 
درد  باعــث  زود  یــا  دیــر  کــه  اســت  آن  بی‌قدرتــی 
ســنگین اضطــراب و ناامیــدی می‌شــود و چنانچــه 
بــرای رفــع آن اقــدام نشــود پوچــی ببــار می‌آیــد و 
حرکــت  یعنــی  انســانی،  کیفیــات  با ارزش‌تریــن 
متوقــف  مثبــت،  ســازندگی  و  تعالــی  جهــت  در 

)28   :1387 )مِــی،  می‌گــردد« 
توســط  میلانــی  خودکشــی  خبــر  آوردن  بــا 
مــرگِ  مــرزیِ  موقعیــت  اســت،  شــبان  دکتــر 
تقــی  اینکــه  رخ می‌دهــد.  قتــل  یــا  خودخواســته 
بودن/نبــودن،  اساســی  انتخــاب  در  میلانــی 
»شــبان:  اســت.  کــرده  انتخــاب  را  خــود  نبــودن 
اون  آقایــون...  بیــاد  نمی‌تونــه  دیگــه  میلانــی 

کــرد. خودکشــی 
جهانگیر: خودکشی کرد؟

بـــرمـــی‌گـــردانـــد.(  را  عـــمـــاد: )بــاتــنــفــر رویــــش 
بی‌شرف!

می‌خــورم  قســم  کشــتن؛  اونــو   : جهانگیــر
واقعــه،  ایــن  )رادی، 1383: 258(.  کشــتن«  اونــو 
یکــی دیگــر از تجلیــات مــرگ و پوچــی و اضطــراب 
و ناامیــدی آدمــی را در جامعــۀ نمایشــی کــه خــان 
ــه نمایــش می‌گــذارد. ــر آن حاکــم اســت، ب مــرگ ب
در  کــه  مهمــی  مســائل  از  دیگــر  یکــی 
و  افــول مطــرح می‌شــود، خواســته  نمایشــنامۀ 
میــل عمــاد فشــخامی بــرای داشــتن نــوه و درواقــع 
درخواســت فرزنــدآوری از مرســده اســت کــه ایــن 
میــل بــه ادامــه داشــتن و دارایــی توســط فرزنــدان 
ایــن  پاســخی داده نشــده و ســرکوب می‌شــود. 
از  دیگــر  یکــی  نســل،  بقــای  بــه  آشــکار  »نَــه«ای 

مســئلۀ  کــه  اســت  وجــودی  بحــران  تجلیــات 
می‌کنــد. ایجــاد  بودن/نبــودن  اساســی 

، اون  »عمــاد: پــس جــواب منــو بــده: اون چیــز
ملاطــی کــه ایــن رابطــه قلابــی رو بایــد محکــم کنــه، 
کجــاس؟ کــو؟ بچــه‌ات کــو؟ اون تــورو دم پنجــره 
لاس  مــن  زمینــای  بــا  داره  اونجــا  رفتــه  کاشــته 
می‌زنــه. اینــه اون پیونــد مســخره‌ای کــه می‌گــی؟

مرسده:...
از  داری، خیلــی حرفــا  تــو  کــه  عمــاد: وضعــی 

مــی‌آد. در  تــوش 
مرســده: مــا هنــوز عجلــه‌ای نداریــم.« )رادی، 

)40 :1383
ــرگ، کــنــش‌هــا و واکــنــش‌هــای  اضـــطـــراب مــ
قــرار  تحت‌الشعاع  را  نمایشی  شخصیت‌های 
می‌توان  را  آن  تظاهرات  و  نشانه‌ها  و  مــی‌دهــد 
در قــتــل، جــنــایــت، خــودکــشــی، مــیــل بــه پــایــان 
افول  و  سقوط  حسرت،  تنهایی،  رفتن،  دادن، 
شخصیت‌ها ردیابی کرد. تجلیات مرگ به‌وضوح 
وجــودی  مسئلۀ  و  دارد  وجـــود  نمایشنامه  در 
که  اســـت  اســاســی‌تــریــن مسائلی  از  یــکــی  مـــرگ 
را  داستانی  وقایع  و  واکنش‌ها  کنش‌ها،  تمام 

تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مهم‌تریــن  وجــودی،  فلســفۀ  در  گفتیــم 
بــا  مواجهــه  و  برخــورد  انســان،  تعارض‌هــای 
دلواپســی‌های  اصــل  در  و  هســتی  مســلمات 
مرحلــۀ دوم  در  اســت.  انســانی  و عمیــق  غایــی 
دغدغه‌هــای  و  بحــران  مواجهــه،  ایــن  تحلیــل، 
وجــودی  دراماتیــک  وضعیت‌هــای  کــه  وجــودی 
می‌ســازند،  را  داســتانی  کشــمکش  ســطوح  و 
 
ً
واجــد بررســی هســتند. وضعیت‌هایــی کــه دائمــا
شــخصیت‌ها را در حالــت تصمیــم و انتخــاب قــرار 
نتایــج  و  عواقــب  انتخاب‌هــا،  ایــن  و  می‌دهنــد 
می‌کننــد. تعییــن  را  نمایشــی  جامعــۀ  اشــخاص 
، فــــرخ‌، فــرنــگــیــس و مـــرســـده و  جــهــانــگــیــر
خان‌های روستا هرکدام به‌نوعی در اساسی‌ترین 
تعارضات و وضعیت‌های وجودی قرار می‌گیرند، 
ــودن )خـــود بــودن  ــی/بـ هــرکــدام بــایــد مــیــان دارایـ
انتخاب  کــه خـــود مــی‌خــواهــنــد( یــک  آن‌گــونــه  و 
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را  بردگی  و  مرگ  روستا،  خان‌های  کنند.  اساسی 
ترویج می‌دهند، اصرار بر اینکه سنت و راه پدران 
فرزندان  و  یابد  ــه  ادام باید  اثــر  نمایشی  جامعۀ 
ــودی قــرار   در یــک انــتــخــاب اســاســی و وجـ

ً
دائــمــا

می‌گیرند.
از مهم‌تریــن دغدغه‌هــای وجــودی، دغدغــۀ 
شــخصیت‌های  کــه  اســت  انســان  تنهایــی 
ــود  ــی خ ــۀ ادراک تنهای ــه نتیج ــی ب ــتان به‌نوع داس
، عمــاد فشــخامی، میلانــی،  می‌رســند. جهانگیــر
خ هریــک در مواجهــه بــا ایــن دغدغــۀ وجــودی،  فــر
شــروع  و  می‌ســازند  را  وجــودی  وضعیت‌هــای 
دوبــاره، پایــان دادن و تــرک کــردن، خودکشــی و 

می‌کننــد. انتخــاب   ، گریــز
»فرنگیس: این بقچه‌شو برای چی برد؟

مرسده: اون دیگه رفت.
فرنگیــس: یعنــی چــی اون دیگــه رفــت؟ مــن 
چــی  بــرای  شــنیدم.  اتــاق  اون  از  پــدرو  صــدای 

مــی‌زد؟ نعــره  اون‌طــور 
پــی  اصــاً  می‌دونــی؛  کــه  خــودت  مرســده: 

می‌گشــت. بهانــه 
فرنگیس: کو؟ کجاس؟

مرسده: رفته رشت.
چطــور  بــارون  توایــن  رشــت؟  فرنگیــس: 

بــود؟ چــی  موضــوع  بــره؟  شــدی  راضــی 
: موضــوع اینــه کــه... خونــه‌ای کــه  جهانگیــر
الان تــوش ایســتادن و دســت‌ها رو بــه کمــر زدن، 
 :1383 )رادی،  خانــوم«  نیــس  شــما  مــال  دیگــه 

.)260
جهانگیــر کــه در بحــران دائمی داشــتن/بودن 
اســت، و ناامیــدی در وجــودش رخنــه کــرده، در 
خــود،  اساســی  دلواپســی  ادراک  و  تنهایــی  اوج 
جهانگیــر  نمی‌یابــد.  را  عشــق  جــز  تکیه‌گاهــی 
کاخ  نابــودی  و  شکســت  ناامیــدی،  درنهایــت 
داشــته‌هایش، بــودن مرســده و زندگــی دوبــاره، 

تبدیــل می‌شــود. اصلــی حیاتــش  بــه معنــای 
: زندگــی بــا یــه ناامیــد بــرای تــو چــه  »جهانگیــر

ثمــری داره؟
مرسده: شکست مرد رو باشکوه می‌کنه.

: مــن، مــن شکســت نخــوردم، مــن  جهانگیــر
نابــود شــدم... اوه، مِــری، مرســده! )بــا بی‌پناهــی 
مرســده را در آغــوش می‌کشــد و صــورت خــود را 

در شــانۀ او پنهــان می‌کنــد.(
...]...[... مرســده: حــاالا دیگــه مــا هــم می‌ریــم 
شــروع  خودمــون  بــرای  رو  نویــی  زندگــی  یــه  و 

.)289  :1383 )رادی،  می‌کنیــم« 

موقعیت: معنا/بی‌معنایی؛ اضطراب پوچی
از  معنــا  دغدغــۀ  شــد،  بیــان  همان‌طورکــه 
مقابلــه  در  کــه  اســت  وجــودی‌ای  دغدغه‌هــای 
اســت.  کــرده  علــم  قــد  پوچــی  و  فناپذیــری  بــا 
فشــخامی  عمــاد  طــرف  از  فرزنــدآوری  اصــرار 
اصــرار  و  مرســده  و  جهانگیــر  ازدواج  رابطــۀ  در 
ایــن  دختــرش  و  خ  فــر پیونــد  بــه  کســمایی‌خان 
دغدغــه را بــه ســطوح روایــت می‌کشــاند. پــروژۀ 
، انگیــزه و معنــای  احــداث مدرســه بــرای جهانگیــر
خان‌هــای  پــروژۀ  مقابــل  در  کــه  اوســت  زندگــی 
روســتا قــرار می‌گیــرد. »کســمایی: بــه یــاری خــدا 
بالاخــره کارو تمــوم کردیــم. بالاخــره غائلــه مدرســه 
رو خوابوندیــم. مــا اونــارو در شــرایطی گذاشــتیم 
کــه بنــا بــه میــل خودشــون بــا مــا مصالحــه کنــن. 
ــتا  ــان روس ــندش!« )رادی، 1383: 250(. خ ــم س این
اصــرار بــر گســترش تکیــه، احــداث آن در زمیــن 
مدرســه و همــراه کــردن جمعیــت و عــوام را دارد 
کــه ایــن بــرای پــدران جامعــۀ نمایشــی، خلــق معنــا 
ایــن  بــه  را  آنهــا  کــرده اســت و بودگــی  و هویــت 
بدیــش   : »جهانگیــر اســت.  زده  پیونــد  پروژه‌هــا 
اینــه کــه ســرکار وارد قمــاری میشــین کــه بــرد و 
باخــت طرفیــن بــه هــر شــکلی می‌تونــه بــرای شــما 

ایجــاد گرفتــاری کنــه.
خ: آقــای مهنــدس! بــا ایــن حرف‌هــا مــن از  فــر

میــدون بــه در نمــی‌رم« )رادی، 1383: 139(.
کنــش اساســی  اصیــل معنــا،  ایــن دغدغــۀ 
کــه  می‌ســازد.  را  کاراکترهــا  حیاتــی  پروژه‌هــای  و 
هــر  بــرای  کــه  پروژه‌هایــی  در  اساســی  تقابــل 
اســت،  کــرده  ایجــاد  بودگــی  و  معنــا  قطــب،  دو 
موقعیت‌هــای دشــمنی، تهدیــد، خطــا، جنایــت، 
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خوانش اگزیستانسیالیستی نمایشنامه  افول اثر اکبر رادی با تمرکز بر آرای اروین یالوم

 : ــر ــد. »جهانگی مجــازات و شــورش را ایجــاد می‌کن
مــن می‌خــوام عصمــت ایــن زمینــو بهــش پــس 

بــدم.
عماد: بعد که چی؟

آقــای  ایــن جــورام نیــس   : ...]...[...جهانگیــر
یــه  اون  از  کــه  شــماس  تــرس  ایــن  فشــخامی؛ 

.)178  :1383 )رادی،  ســاخته«  غولــی  همچــه 

موقعیت: آزادی/ بندگی؛ اضطراب آزادی
چهارمیــن دغدغــۀ اساســی انســانی، دغدغــۀ 
آزادی اســت. آزادی در خلــق معنــا، تألیــف بودگــی 
می‌شــود.  صورت‌بنــدی  انتخاب‌هــا،  اســاس  و 
نمایشــی  جامعــۀ  شــخصیت‌های  از  هرکــدام 
بــه  دســت  اســارت   / آزادی  اساســی  تقابــل  در 
انتخــاب وضعیت‌هــای  ایــن  و  انتخــاب می‌زننــد 
مــرزی را ایجــاد کــرده اســت. فــرخ، یــوغ اســارت 
اســاس  در  و  زده  پــس  را  عمویــش  بندگــی  و 
باوجــود  خــود  اگزیستانسیالیســتی  انتخــاب 
گاهــی از عواقــب ایــن آزادی‌اش، مســئولیت آن  آ

اســت. پذیرفتــه  را 
کابــوس خودمــو  مــن  معــراج،  آقــای  »فــرخ: 
بــرای شــما بازگــو نکــردم. اون دســت بــه تربیــت 
مــن زده بــود تــا از مــن موجــود وابســته‌ای درســت 
آب نمی‌خــوره. دخترشــم  کــه بی‌اجــازۀ اون  کنــه 
تابــوت خوش‌نمایــی بــود کــه منــو بــرای ابــد تــوی 
 
ً
زمین‌هــای اون دفــن می‌کــرد. یــه برنامــۀ دقیقــا
ــه! ایــن اون چیــزی نبــود کــه مــن  حساب‌شــده. ن
می‌خواســتم. )بــا التمــاس( دســت منــو بگیریــن. 
بهــم کمــک کنیــن، امــکان بدیــن تــا زندگــی کنــم، 

آزاد بشــم« )رادی، 1383: 141(.
فرنگیــس در نقــش دختــر یاغــی فشــخامی 
به‌تازگــی از شــهر بازگشــته و طــرز فکــر و زندگــی 
ســنتی و قدیمــی روســتا را برنمی‌تابــد و در ســمت 
 « می‌گیــرد.  قــرار  روســتا  بســتۀ  جامعــۀ  مقابــل 

فرنگیــس: شــما منــو تــو راه دیــده بودیــن؟
عمــاد: می‌تونــم بگــم آره، تکیــه خبرتــو آوردن؛ 

امــا راس‌شــو بخــوای روم نشــد بیــام جلــو
فرنگیس: توقع داشتین با شلیته برگردم؟

چــی  واســه  لباســو  ایــن  تــو  بینــم!  عمــاد: 
شــیدی؟ پو

فرنگیس: مُده« )رادی، 1383: 75(.
ــات وجــــــودی و بـــحـــران‌هـــای  ــهـ ــواجـ ایــــن مـ
 مـوقـعــیــت‌هــای 

ً
اگـزیـسـتـانـسـیـالـیـسـتـی، اساسا

ــر را  ــ اث ــیـــک و وضــعــیــت‌هــای نــمــایــشــی  ــاتـ درامـ
و  مواجهه  که  کلیدی‌ای  تعارض‌های  می‌سازند. 

واکنش‌های انسانی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
نمایشنامه  تحلیلی  مــرحــلــۀ  ســومــیــن  امـــا 
وجــودی،  روان‌تحلیل  الگوهای  بر مبنای  افــول 
واکنش شخصیت‌های  نحوۀ  و  پاسخ  چگونگی 
جامعۀ نمایشی به مسئلۀ مرگ، مسائل وجودی 
و بحران‌های اساسی انسان، پروژه‌های جاودانی 
در  و  انسان‌ها  از  یک  هر  یالوم  دیدگاه  از  است. 
با  مواجهه  در  نمایشی،  جامعۀ  اشخاص  اینجا 
 دغدغۀ 

ً
اضطراب‌های اساسی وجودی و خصوصا

مرگ، پاسخ و واکنش‌های متفاوت خود را دارند. 
 ، بررسی این پاسخ‌ها ما را به کلیدواژه‌های افتخار
فــرزنــدآوری،  قــهــرمــان وجــــودی، تملک،  عــشــق، 
غرور و خودبزرگ‌بینی، ایدئولوژی، بزرگداشت‌ها، 
ــد. عــشــق مــرســده به  عــلــم و مــذهــب مــی‌رســان
شکست‌ها،  ناملایمات،  تمام  باوجود  جهانگیر 
است  دستاوردی  تنها  نشدن‌ها،  و  تلخ‌کامی‌ها 
از  برخواستن  حکم  جهانگیر  و  مرسده  برای  که 

مرگ و مقابله با آن را دارد.
در ماحصــل اثــر و در پایــان داســتان عشــق و 
افتخــار در تقابــل دائمــی داشــتن/بودن، قد علــم 
کــرده و بــه پــروژه‌ای اساســی، جاودانــی و انگیــزش 
بــودن بــدل می‌کنــد. »مرســده: مــن به تــو افتخــار 

می‌کنــم جهــان...
... جهان این یه خواب وحشتناک بود...

... تــو حــالا داری بیــدار میشــی داری دور و برتــو 
نــگاه می‌کنــی...

...شکست مردو باشکوه میکنه...
حــالا دیگــه بــا هــم میریــم و یــه زندگــی نویــی رو 
بــرای خودمــون شــروع می‌کنیــم...« )رادی، 1383: 
ایجــاد  پروژه‌هــای جاودانــی،  از  دیگــر  یکــی   )308

یــک قهرمــان وجــودی اســت.
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قهرمــان  بــه  مورد نیــاز  در  واقعیــت  »امــا 
بــرای همه‌کــس قابل پذیــرش نیســت. ...]...[...
قهرمــان  بــه  نیــاز  چــرا  مورد کــه  ایــن  در  بررســی 
کــه[  اســت  ایــن  ]در  ماســت  اصلــی  مشــکل 
و  دینــی  نوابــغ  پــس  اســت.  رنــج‌آور  همه‌چیــز 
نوابــغ روان‌شناســی کشــف کرده‌انــد کــه انتخــاب 
تــرس  پذیــرش  در  ناتوانــی  دلیــل  بــه  قهرمــان 
اســت. پــس بــه دســتیابی اعتمادبه‌نفــس از ایــن 

)Becker, 2005: 6( می‌پردازنــد.«  راه 
انتخاب‌ها، خطاها و شکست‌ها،  که در دل 
 ، جهانگیر بپذیرد.  را  خــود  وجــودی  مسئولیت 
تداعی‌گر  به‌نوعی  و حتی مرسده  فرنگیس  فرخ، 
این  بــرای خــان‌هــای روســتــا،  ایــن مهم هستند. 
آنها و اصرار  حرص تملک، غرور و خودبزرگ‌بینی 
به پیوند و گره زدن خود به ماجرای تکیه، سنت 
ــاس خــود  و مــراســم و مــیــل بــه یــارکــشــی در اسـ
مرگ  مسئلۀ  و  فناپذیری  به  که  اســت  واکنشی 
نشان می‌دهند. خان‌های روستا در اصل جهت 
کشتی نجات خود را در بزرگداشت خود و وسعت 
پاسخ  که  می‌بینند  خــود  قلمروی  به  بخشیدن 
اضطراب‌های  به  بیرونی‌شان  واکشن  و  ــی  درون
اســت.  اگزیستانسیال  بــحــران‌هــای  و  ــودی  وجـ
در  و  مــی‌کــنــم،  ایــنــا حفاظت  از  مــن  »کــســمــایــی: 

مقابل اطاعت می‌خوام.
فرخ: اطاعت؟

کســمایی: بــرای ســعادت نظــم لازمــه، و بــرای 

خوشــبختی  قانــون  اولیــن  پــس  اطاعــت؛  نظــم 
.)126 )رادی، 1383:  اطاعتــه« 

عمــاد فشــخامی بــا نیــش و طعنــه، خواســته 
و میــل اساســی‌اش بــه فرزنــدآوری را در مواجهــه 
بــا مرســده دائــم بیــان می‌کنــد کــه بــا ســرکوب ایــن 
میــل خــود کــه درواقــع واکنشــی بــه آشــفتگی‌ها 
مواجــه  اســت،  وجــودی‌اش  اضطراب‌هــای  و 
ایــن   

ً
دائمــا نمایشــنامه  در  بنابرایــن  می‌شــود. 

جریانــات وجــودی، کنش‌هــای کلامی/غیرکلامــی 
کشــمکش‌ها،  شــخصیت‌ها،  واکنش‌هــای  و 
را در برمی‌گیــرد و در  وقایــع و حــوادث داســتانی 

جای‌جای اثر قابل ردیابی است.

نتیجه‌گیری
ــی  ــ ــل ــ ــی ــ ــل ــحــ ــ روان‌ت الــــــگــــــوی  بــــــررســــــی  در 
اگــزیــســتــانــســیــال، مــفــاهــیــم اســـاســـی وجـــودی 
رفــتــارهــا،  اغــلــب  کــه  انــســانــی  و مــســائــل عمیق 
کــنــش‌هــا واکــشــن‌هــا و زوایـــــای روایــــت زنــدگــی 
نمایشنامۀ  در  شد.  مطرح  می‌سازند،  را  انسان 
افول در تمامی سطوح روایت داستانی و عناصر 
که  هستند  قابل ردیابی  وجــودی  مفاهیم  درام، 
وجــودی  مباحث  تجلیات  و  تظاهرات  ابتدا،  در 
 دغدغۀ اصلی انسان یعنی مبحث مرگ 

ً
خصوصا

تمام سطوح  در  بودن/نبودن  موقعیت  اصل  و 
کشمکش‌های  و  بــحــران‌هــا  تــنــش‌هــا،  ــت،  ــ روای
ماجرا را می‌سازند و نتایج و نشانه‌هایش را چه در 

جدول 1. صورت‌بندی مباحث روان‌تحلیل وجودی در نمایشنامۀ افول.

مراحل تحلیل 
اگزیستانسیالیستی

1. تظاهرات و تجلیات بودن 
/ نبودن

2. موقعیت‌ها و وضعیت‌های 
وجودی

3.پاسخ‌ها و واکنش‌ها به 
مسائل وجودی

صورت‌بندی
مفاهیم و مسائل وجودی 

در اثر

قتل
ترک کردن، رفتن

خودکشی
تنهایی نهایی

حسرت
سقوط 

تقابل داشتن/ بودن
جنایت و مجازات
احداث/نابودی
آزادی/اسارت
معنا/پوچی
شورش/گریز

عشق و افتخار
تملک و ایدئولوژی
قهرمان وجودی

خودبزرگ‌بینی و غرور
فرزندآوری

بزرگداشت‌ها، مراسم و 
سنت
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خوانش اگزیستانسیالیستی نمایشنامه  افول اثر اکبر رادی با تمرکز بر آرای اروین یالوم

وقایع اثر و چه در کنش‌های شخصیت‌ها بررسی 
موقعیت‌ها  به  وجــودی  مفاهیم  جریان  کردیم. 
دل  در   

ً
دائــمــا و  می‌رسند  مــرزی  وضعیت‌های  و 

شخصیت‌ها  بنیادین  تعارض‌های  و  انتخاب‌ها 
و داستان قرار می‌گیرند. سطوح کشمکش‌ها و 
بحران‌ها از تقابل‌های وجودی و بنیادین داشتن 
و بودن، ساختن و نابودی، آزادی و اسارت، معنا 
و  واکنش  نحوۀ  می‌گیرند.  سرچشمه  پوچی  و 
پاسخ شخصیت‌های نمایشنامه به دغدغه‌های 
درونــی‌شــان،  بــحــران‌هــای  و  تعارض‌ها  وجـــودی، 
پروژه‌های معنایی و جاودانی را در مسیر روایت 
امیال  که  زده اســت  رقــم  آنــان  از  زیستۀ هر یک 

ــــی و خــواســتــه‌هــای اســاســی وجــودی‌شــان  درون
، قــهــرمــان  ــخــار افــت در مــبــاحــثــی چـــون عــشــق و 
فرزندآوری  خودبزرگ‌بینی،  و  مالکیت  وجــودی، 
مراسم  و  بــزرگــداشــت  و  خــود  قلمروی  ابــقــای  و 
آیــیــن‌هــا بــه عــنــوان پــاســخ‌هــا و واکــنــش‌هــای  و 
و  تحلیل  مطروحه،  وجــودی  مباحث  از  بــرآمــده 
بیشینۀ  تأثیر  با توجه به  درنهایت  شد.  ارزیابی 
ــت و  ــ ــودی در تــمــامــی ســطــوح روای مــســائــل وجــ
عناصر اثر و ردیابی آن در کنش‌ها و واکنش‌های 
شــخــصــیــت‌هــا و مــوقــعــیــت‌هــای نــمــایــشــنــامــه، 
می‌توان نتیجه گرفت که نمایشنامۀ افول کاملاً 

یک درام اگزیستانسیالیستی است.
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